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موهبت خليج فارس  نقد مي‌شود

پيــام حضرت آيت‌الله ســيدمجتبي 

وحيد عظيم‌نيا

دبیر گروه اقتصادی 

حســيني خامنه‌اي، رهبــر انقلاب 
اسلامي، به مناســبت روز ملي خليج 
فارس از آن جهت مهم اســت و بايد 
مــورد مداقه قرار گيــرد كه موهبت 
خليج فارس را يكي از نعمت‌هاي الهي 
براي مــردم مؤمن كشــورمان مورد 
توجه قرار مي‌دهد و يادآور مي‌شــود 
اين ســرمايه راهبردي مــورد طمع 
شياطين است، اما با جانفشاني ملت 
ايران، فصل نوين خليج‌فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. 
خليج هميشه فارس براي ايران اسلامي يك دارايي معمولي نيست و 
رفته‌رفته اهميت آن براي همگان آشكار مي‌شود، چراكه اين منطقه 
در نقطه تلاقي جغرافياي سياســي، انرژي و تجارت جهاني قرار دارد 
و تنگه هرمز، به‌عنوان حساس‌ترين آبراه جهان، نقش دروازه ورود و 
خروج بخشی مهم از جريان انرژي بين‌المللي را بر عهده دارد. بنابراين، 
چنين موقعيتي براي هر كشوري به‌تنهايي يك امتياز بزرگ محسوب 
مي‌شود، اما براي ايران عزيزمان به‌سبب همجواري جغرافيايي، عمق 
تاريخي و پيوندهاي امنيتي، اهميت دوچندان دارد و كشــورمان كه 
در مجاورت يكــي از مهم‌ترين گلوگاه‌هاي انرژي جهــان قرار دارد، 
با مديريت هوشــمند اين آبراه، از يك موقعيــت دفاعي، يك مزيت 

اقتصادي پايدار مي‌سازد. 
از منظر اقتصادي، نخستين آورده اين موهبت، افزايش وزن اقتصاد 
جغرافيامحور كشورمان است، به اين معنا كه جغرافيا به منبع توليد 
قدرت اقتصادي تبديل شــده اســت و اين قدرت در خليج فارس و 
تنگه هرمز وجود دارد و به واســطه مقاومت بي‌نظيــر ملت در حال 
نقد شدن است. طبعاً هر قدر كشورمان بتواند ثبات، امنيت و نظم را 
در اين محدوده تقويت كند، در عمل به بازيگري تبديل مي‌شود كه 
علاوه بر معادلات منطقه‌اي، در محاسبات انرژي و تجارت جهاني نيز 
اثرگذار است و اين اثرگذاري، به معناي افزايش قدرت چانه‌زني در برابر 
فشــارهاي خارجي و مديريت تحريم‌ها است؛ چراكه كشوري كه در 
يك گره‌گاه حياتي جهاني حضور دارد، الزاماً در مذاكرات اقتصادي و 

سياسي نيز وزن بيشتري پيدا مي‌كند. 
آورده دوم، كاهش هزينه‌هاي بي‌ثباتي براي اقتصاد ملي است. در طول 
مقاومت بيش از دو ماهه جنگ تحميلي سوم ديديم كه ناامني در خليج 
فارس، بلافاصله به افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، اختلال در حمل و 
نقل دريايي، رشد هزينه بيمه، كاهش اطمينان تجار و نوسان قيمت 
انرژي منجر مي‌شود و كشــورمان بيش از ديگران مي‌تواند از تبديل 
تهديد به فرصت بهره ببرد و به آن جمله طلايي حاج قاسم عزيز عينيت 
ببخشد كه »ميزان فرصتي كه در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها 
نيست«. امنيت اين آبراه بر پايه منطق بومي و بدون مداخله بيگانگان 

تنظيم مي‌شــود و فضاي اقتصادي منطقه از حالت پرريسك خارج 
مي‌شود. بنابراين، كشــورمان مي‌تواند از اين ثبات، در مسير تقويت 

تجارت، ترانزيت، بنادر و صنايع پشتيبان بهره بگيرد. 
آورده سوم، ايجاد ظرفيت براي توسعه بخش‌هاي پيشران اقتصاد است. 
بنادر جنوبي كشورمان، مناطق آزاد، صنايع دريايي، خدمات بندري، 
كشــتيراني، تعميرات شــناورها، بيمه دريايي، لجستيك و زنجيره 
تأمين، همگي به‌طور مســتقيم از امنيت و كارآمدي خليج فارس و 
تنگه هرمز اثر مي‌پذيرند. بنابراين با تثبيت قواعد مورد نظر كشورمان، 
امكان جذب سرمايه‌گذاري داخلي و منطقه‌اي نيز افزايش مي‌يابد و 
اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توانند به اشتغال، ارزآوري، توسعه زيرساخت 
و ارتقاي بهره‌وري منجر شــوند. در واقع، خليــج فارس فقط منبعي 
براي عبور كالا نيست، بلكه سكوي شكل‌گيري يك خوشه اقتصادي 

گسترده در جنوب ايران پهناور ماست. 
آورده چهارم، تقويت مســيرهاي مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر تحريم 
است. طبعاً تحريم زماني بيشترين اثر را مي‌گذارد كه اقتصاد يك كشور 
از نقاط حساس خود منفك باشد و امكان مانور براساس داشته‌هايش را 
نداشته باشد، اما خليج هميشه فارس و تنگه راهبردي هرمز اين امكان 
را به ما مي‌دهند كه از موقعيــت جغرافيايي خود براي كاهش انزواي 
اقتصادي استفاده كنيم. البته اين به معناي آن نيست كه همه فشارها 
از بين مي‌روند، اما به اين معناست كه مي‌توانيم از موضع ضعف خارج 
شويم و عمده فشارهاي تحريمي را با تكيه بر موقعيت راهبردي خود 
خنثي كنيم. بنابراين، چنين ظرفيتي در اقتصاد سياسي امروز، نبايد 
كم‌اهميت جلوه داده شود؛ چه آنكه مي‌تواند توازن ميان فشار بيروني 

و مقاومت دروني را به نفع كشورمان تغيير دهد. 
اينكه فصل جديدي در خليج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن 
است، يك نظم است و در حوزه اقتصاد يعني عبور از نظمي كه امنيت 
منطقه را به حضور قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي گره زده بود، به نظمي كه 
امنيت را از دل همكاري، اقتدار بومي و مسئوليت‌پذيري كشورهاي 
منطقه اســتخراج مي‌كند. در اين چارچوب، حضور رژيم تروريستي 
امريكا نه تنها عامل ثبات نيســت، بلكه به‌سبب ماهيت مداخله‌گرانه 
و وحشــيانه‌اش، هزينه‌هاي امنيتي و اقتصادي را افزايش داده است. 
بنابراين، براي اينكه اقتصاد منطقه به ظرفيت واقعي خود برســد و 
از سايه تهديد بيروني خارج شــود، مستلزم بيرون انداختن اين رژيم 

تروريستي از منطقه ماست. 
آورده مهــم ديگر ايــن موهبت، ايجــاد امكان براي شــكل‌گيري 
همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي است. كشورهاي ساحلي خليج‌فارس 
و درياي عمان اگر به جاي رقابت‌هاي فرســاينده، به ســمت منافع 
مشــترك حركت كنند، مي‌توانند شــبكه‌اي از تعامــات پايدار در 
حوزه انرژي، حمل ‌و نقل، تجارت، ســرمايه‌گذاري و خدمات بندري 
ايجاد كنند. ايران ما در اين ميان، به‌دليل موقعيت جغرافيايي و عمق 
راهبردي خود، مي‌تواند محور مهمي در چنين شبكه‌اي باشد و اين 
همكاري‌ها، اگر بر پايه احترام متقابل و عدم مداخله بيگانگان شكل 
بگيرند، به سود همه كشورهاي منطقه خواهد بود و از شدت وابستگي 
به بازيگران بيروني خواهد كاســت. بنابراين براي كشورهاي حاشيه 
خليج فارس بهتر است راه خود را از دشمنان اسلام جدا كنند و اجازه 

ندهند مورد سوءاستفاده آنها قرار گيرند. 
در نهايت، بايد گفت موهبت خليج فارس زمانــي ارزش كامل خود 
را نشــان مي‌دهد كه به ‌صورت هم‌زمان در خدمت امنيت، اقتصاد و 
اســتقلال قرار گيرد. اين موهبت، اگر با مديريت هوشمندانه همراه 
شود، مي‌تواند از يك ظرفيت خام به يك اهرم تمدن‌ساز تبديل شود. 
ايران اسلامي در چنين شرايطي ضمن آنكه از يك موقعيت جغرافيايي 
ممتاز بهره‌مند مي‌شــود، مي‌تواند آن را به ابــزار تثبيت اقتدار ملي، 
گســترش رفاه عمومي و ارتقاي جايگاه منطقه‌اي خود تبديل كند. 
خليج فارس در اين معنا، بيانگر يكي از مهم‌ترين فرصت‌هاي تاريخي 
ايران كهن ما براي تبديل قدرت دفاعي به قدرت اقتصادي و نظم‌ساز 

است و اين مهم ان‌شاءالله در حال تحقق است.

جنــــگ تحميلــي 
بهناز قاسمي

   گزارش يك
امريكايي‑صهيونيستي 
عليه ايران بيش از دو ماه 
شد، اما نه تنها كمبودي در مواد غذايي و مصرفي مردم 
ايجاد نشده، بلكه درآمدهاي نفتي نيز به رغم محاصره 
دريايي و تحريم‌هاي امريكا افزايش يافته است. اخيراً 
قيمت برخي از كالاها گران شــده اســت. برخي دليل 
گراني‌ها را وقوع جنگ قلمداد مي‌كنند و بر قبول شروط 
امريكا تأكيد دارند، اما برخي ديگر قبول شروط امريكا را 
خودكشي مي‌دانند. سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادي، 
تورم فروردين ماه و افزايش قيمت‌ها را ناشي از ساختار 
غلط اقتصادي مي‌داند و معتقد است: »ما خيلي قبل‌تر از 
جنگ ۱۲ روزه هم تورم داشته‌ايم و تورم ماهانه ۶، ۷ و 
حتي ۸ درصدي را تجربه كرديم. اما چيزي كه من را اذيت 
مي‌كند اين است كه اين تورم را به عمد يا به سهو به جنگ 
نسبت دهيم. ايران رنگ قحطي را نخواهد ديد، زيرا حتي 
در سال‌هاي كم‌باران نيز ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليون تن در سال 
غذا توليد كرده‌ايم. طبيعتاً از محاصره اقتصادي دچار 
آسيب مي‌شويم، اما اگر اين محاصره ادامه يابد، چهار 
كشــور حاشــيه خليــج فــارس مي‌ميرنــد. «

      
اكنون در ماه ســوم جنگ رمضان قــرار داريم. بعد از 
گذشت ۶۰ روز تورم قيمتي و برخي گراني‌ها در قيمت 
كالاها اتفاق افتاده اســت. برخي تورم ۷ تا ۸ درصدي 
فروردين را وقوع جنگ مي‌دانند و تصور مي‌كنند كه 
با قبول شــروط امريكاي جنايتكار و تحويل اورانيوم 
غني‌شــده، فشــار اقتصادي و تحريم‌ها از كشورمان 
برداشته مي‌شود. سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادي، تسليم 
در مقابل دشمن را خودكشــي مي‌داند و گراني‌هاي 
اخير را به جنگ مربوط نمي‌داند. وي جنگ تحميلي 
امريكايي‑صهيونيســتي را جنگ آخرالزماني عنوان 
كرده و درباره محاصره دريايــي و تأثير آن بر اقتصاد 
كشور مي‌گويد: »ايران رنگ قحطي را نخواهد ديد، زيرا 
حتي در سال‌هاي كم‌باران نيز ۱۳۰ تا ۱۴۰ ميليون تن 
در ســال غذا توليد كرده‌ايم كه اين شامل محصولات 
دريايي هم مي‌شود. با اين حال به نظر مي‌رسد امسال با 
توجه به ترسالي، توليد غذا در كشور بيشتر هم شود. «

اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه براساس آمار رسمي 
ما در سال غذاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون نفر را در ايران دور 
مي‌اندازيم، مي‌افزايد: »اين موضوع به دليل بد مصرفي 
و ضعف در نظام بسته‌بندي و نظام توزيع است. ما در 
زمينه واردات تراز داريم اما در مبلغ كسري داريم؛ يعني 
واردات مواد غذايي ما بيشتر از صادرات است، اما در تناژ 
اين‌طور نيست. پارسال ۴ ميليون تن گندم وارد كرديم 
و در بعضي سال‌ها ۷ ميليون تن وارد كرده‌ايم. با توجه 

به ذخاير استراتژيك امسال نيازي به واردات نيست. «
   قيمت خريد گندم كار بزرگ دولت است

وي تأكيد مي‌كند: »امسال دولت كار بزرگي كرد و اشتباه 
پارسال را جبران كرد و قيمت خريد تضميني گندم را به 
۵۰ هزار تومان رساند كه البته تا ۷۰ هزار تومان هم جا 
داشت، اما همين ۵۰ هزار تومان باعث مي‌شود كه ايران 

رنگ قحطي را در كالاهاي اساسي نبيند. «
وي مي‌گويد: »در بعضي از كالاها ممكن اســت دچار 
مشكل شــويم. البته ما از بازار عراق هر چه بخواهيم 
مي‌توانيم وارد كنيم. من معتقدم ميزان صادرات عملي 
ايران براســاس گمرك ايران حدود ۵۵ ميليارد دلار 
است، اما تصور من اين اســت كه اين مقدار شايد دو 
برابر باشد، زيرا از طريق فشار شبكه دولتي به بازرگان 

مي‌گوييم كه ارز صادراتي بايد بازگردانده شود و مقررات 
زيادي قرار مي‌دهيم و لذا خيلي‌ها به صورت قاچاق كالا 
صادر مي‌كنند، در حالي كه ميــزان صادرات واقعي 
كالاي ايران به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس 

الان هم ادامه دارد به صورت قاچاق.«
وي مي‌افزايد: »فقط به عراق و افغانستان حدود ۱۵ تا 
۲۰ ميليارد دلار صادرات داريم. محاصره دريايي البته به 
اقتصاد ايران آسيب مي‌زند، اما خود غربي‌ها مي‌گويند 

كه تا الان جلوي چهار كشتي ايران را گرفته‌اند.«
   با ادامه محاصره دريايي ۴ كشور حاشيه خليج 

فارس مي‌ميرند
ليلاز مي‌افزايد: »اگر قرار باشد امســال حدود ۶۰ تا 
۶۵ ميليارد دلار كالا وارد كشــور شــود، شايد حدود 
۲۰ ميليارد دلار آن از جنوب وارد شود كه مي‌توانيم 
بسياري از آن را به شمال و مرزهاي زميني منتقل كنيم. 
ما البته از محاصره اقتصادي دچار آسيب مي‌شويم، اما 
اگر اين محاصره ادامه يابد، چهار كشور حاشيه خليج 
فارس مي‌ميرند؛ چون قطر هيچ دسترسي به تنگه هرمز 
ندارد و عراق هم تقريباً دسترسي به تنگه هرمز ندارد. 
بحرين از طريق پل با عربستان سعودي در ارتباط است، 
ولي بحرين اصلًا كشور حساب نمي‌شود. همين‌طور 

امارات متحده عربي هم آسيب مي‌بيند. «
وي تأكيد مي‌كند: »من فكر مي‌كنم اگر اين موضوع در 
حد چند ماه باشد كاملًا قابل تحمل است، زيرا با توجه 
به مرزهاي چند هزار كيلومتري به راحتي مي‌توانيم اين 

نقص‌ها را جبران كنيم. «

اين تحليلگر اقتصادي اين جنگ را يك جنگ آخرالزماني 
مي‌داند و مي‌گويد: »به نظر من ۷۰ درصد نيروي نظامي 
جهان همه وزنش را روي ايران انداخته است. ما خيلي 
ســعي كرديم جلوي جنگ را بگيريم و نشد. ما چاره‌اي 
نداشتيم و مظلوم هســتيم و حتماً هم اين جنگ روي 

اقتصاد ايران اثر دارد، اما نبايد آن را بزرگ كنيم. «
   تورم ارتباطي به جنگ ندارد

ليلاز در تشريح چرايي تورم ايران مي‌گويد: »واقعيت 
اين اســت كه اقتصاد ايران از دهه ۱۳۴۰ دچار تورم 
ساختاري بوده تا الان؛ چه با جنگ چه بي‌جنگ، چه 
با رفاقت با امريكا يا بدون آن، چه با دشــمني با غرب 
يا بدون دشــمني، چه با افزايش درآمد ارزي يا بدون 
افزايش آن، ما دچار يك تورم ســاختاري در اقتصاد 
ايران هستيم كه ناشي از يك ناترازي در سازوكار يك 

دولت بزرگ است. «
   كسري بودجه امسال بين ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ همت

ليلاز معتقد است: »بدنه دولت بزرگ و ناكارآمد است و با 
اين مقدار كم به كارمندان خود حقوق مي‌دهد، اما همين 
را هم نمي‌توانيم درآمد كنيم. اين يك عامل مهم كسري 
بودجه است و همين امسال بين ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ همت 

كسري بودجه آشكار و پنهان بدون جنگ داريم. «
   فساد بانكي در ايران عامل اصلي تورم و رشد 

آن است
ليلاز مي‌گويد: »واقعيت ديگر اين اســت كه ساختار 
اقتصاد ايران، به‌ويژه در حوزه بانكي، فاسد است و فساد 
بانكي در ايران عامل اصلي تورم و رشد آن است؛ به‌ويژه 

در ۱۸ ماه گذشته، يعني از آذرماه ۱۴۰۳ به بعد، موج 
جديدي از تورم در اقتصاد ايران راه افتاده اســت. ما 
خيلي قبل‌تر از جنگ ۱۲ روزه هم تورم داشــته‌ايم و 
تورم ماهانه ۶، ۷ و حتي ۸ درصدي داشته‌ايم. اما چيزي 
كه من را اذيت مي‌كند اين است كه اين تورم را به عمد 

يا به سهو به جنگ نسبت دهيم.«
وي اظهار مي‌دارد: »البته جنگ هم بر اقتصاد ايران اثر 
مي‌گذارد، اما به نظر من آثار آن از تير و مرداد به بعد در 
اقتصاد ديده مي‌شود؛ زيرا در اسفندماه اقتصاد ايران به 
دليل ماه رمضان تعطيل بوده است. در نيمه فروردين 
نيز به دليل نوروز اقتصاد ايران تعطيل بوده و هر سال 
هم همين‌طور است و نيمه دوم فروردين هم هر سال 
نيمه‌تعطيل اســت. توليدات صنعتي ايــران همواره 
در اســفند و فروردين و ماه رمضان از ســمت عرضه 
كاهش پيدا مي‌كند و از ســمت تقاضا هم اگر رشــد 
نقدينگي ناشي از جنگ بخواهد خودش را نشان دهد، 
در ماه‌هاي آتي نمايان خواهد شد. بنابراين سهم اصلي 
تورم فروردين كه ۷ درصد بوده است، مطابق آمار بانك 
مركزي و آمار مركز آمار حــدود ۵. ۵ تا ۶ درصد بوده 
است. اين‌ها عددهاي بزرگي هستند، اما من سهم اصلي 

را به مشكلات ساختاري اقتصاد نسبت مي‌دهم. «
   چرا در جنگ نرخ دلار گران نشد؟

وي با طرح اين سؤال كه چرا در جنگ نرخ دلار گران 
نشد، مي‌گويد: »اگر جنگ مي‌خواست اثر سياسي و 
رواني بگذارد بايد اول از همه اثرش را روي قيمت دلار 
مي‌گذاشت. اين در حالي اســت كه ما چه در جنگ 

۱۲روزه و چه در جنگ رمضــان افزايش قيمت دلار 
نديديم، زيرا آن نشــتي كه اقتصاد ايران ماهي ۳ تا ۴ 
ميليارد دلار خروج سرمايه دارد ـ به شكل پول بليت 
مسافرت خارجي يا خروج سرمايه ـ در اين جنگ اتفاق 
نيفتاده و همين باعث ثبات قيمت دلار و طلا شده است. 

ضمن اينكه در دنيا قيمت طلا هم پايين آمده است.«
ليلاز اظهار مي‌دارد: »مــن تصور مي‌كنم عامل اصلي 
تورم همچنان ســاختار اقتصاد ايران است كه تورم‌زا 
است و قبلًا هم تورم داشته‌ايم. البته بسيار بستگي به 
سياست‌هاي دولت از اين به بعد دارد. اگر دولت بتواند تا 
حدي رشد نقدينگي در آن بخش غيرمرتبط با كسري 
بودجه را كنترل كند، شرايط بهتر خواهد شد. پيشنهاد 
من به دولت اين است كه از افزايش كسري بودجه براي 
كنترل نرخ تورم نترســد و اجازه ندهيم كيك اقتصاد 
كوچك شود. اين مستلزم آن است كه دولت هزينه‌هاي 
عمراني را دو تا سه برابر كند و همچنين بايد از اقشار 
فرودست جامعه حمايت جدي كند. اين پيشنهادي 
است كه به دولت شــده و اطلاع دارم كه دولت روي 
آن كار مي‌كند. البته بخشي از ســاختار اداري دولت 
همچنان مانند قبل از جنگ اســت و بايد تغيير كند؛ 
زيرا اكنون اگر بخواهيم از گمرك كالا ترخيص كنيم، 

فرآيندها همانند قبل از جنگ انجام مي‌شود. «
اين اقتصاددان مي‌گويد: »اگــر در ماه‌هاي آتي نرخ 
تورم به دليل جنگ افزايش يابد، مطلقاً جايي نه براي 
گريستن است، نه براي جا زدن، نه براي ترسيدن و نه 
براي ترساندن. اين جنگ بر ما تحميل شده است و ما 
گريزي از آن نداشته‌ايم و نداريم. هر آنچه كه توانستيم 
براي جلوگيري از جنگ پيشــنهاد داديم؛ هم براي 
جلوگيري و هم براي اتمام و آتش‌بس آن. دشمن ما از 
ابتدا معلوم بود كه بناي پذيرش اين پيشنهادها را ندارد. 
ايالات متحده امريكا يك ايراني مستقل را برنمي‌تابد. در 
اين دوران ما همچنان تورم ساختاري داريم. البته يك 
مسئله سفته‌بازي نيز وجود دارد كه بازار ممكن است 
براساس اطلاعاتي كه به‌غلط يا درست از واقعيت‌هاي 
اقتصادي جنگ مي‌گيرد خودش را تنظيم كند، مانند 

اتفاقاتي كه الان در صنعت خودرو رخ مي‌دهد. «
ليلاز همچنين مي‌گويد: »تــا الان هم عملكرد دولت 
درخشان و عملكرد بانك مركزي بسيار خوب بوده است. 
امسال هم بارندگي طوري است كه به نظرم ۲۰ تا ۳۰ 
ميليون تن به ظرفيت توليد محصولات كشاورزي اضافه 
مي‌كند و همين مقدار از فشــار واردات و ارزي خواهد 
كاست و بقيه را هم دولت بايد بتواند ذخيره نگه دارد، 
زيرا چشم‌اندازي از پايان جنگ وجود ندارد. دشمن بايد 

به اين جمع‌بندي برسد كه حريف ايران نمي‌شود. «
   پيشنهادِ »بديم بره« يعني خودكشي كنيم

ليــاز مي‌گويد: »ممكن اســت برخي دوســتان ما 
بگويندآقا حالا اونــي كه اون مي‌خــواد بديم بره؛ اما 
واقعيت اين اســت كه آن چيزي او مي‌خواهد، يعني 
خودكشي كنيم. يقيناً اگر ايران حتي تسليم هم شود، 
تمام اورانيوم غني‌شده‌اش را مثل ليبي بار كشتي كند و 
بفرستد به امريكا)!( سر سوزني در معادلات بين‌المللي 

و روابط بين ايران و امريكا تغيير ايجاد نخواهد شد. «
وي تأكيد مي‌كند: »۵۰ ســال اســت امپرياليســم 
مي‌خواهد ما را ببلعد و اگر ما قوي نباشيم، صلحي در 
كار نخواهد بود. من نمي‌توانم به صلح‌طلبان هم ميهنم 
اين واقعيت را توضيح دهم، به دليل الكن بودن زبانم 
است. نمي‌توانم توضيح بدهم كه اگر ما ضعيف باشيم، 

بيشتر در معرض جنگ خواهيم بود. «

تورم اين روزها را نبايد به جنگ تحميلي سوم نسبت داد

ايران رنگ قحطي را نخواهد ديد
ليلاز: ما از محاصره اقتصادي دچار آسيب مي‌شويم، اما اگر اين محاصره ادامه يابد ۴ كشور حاشيه خليج فارس مي‌ميرند

تجربه تحريم‌هاي ظالمانه و جنگ‌هاي تحميلي 
عليه كشورمان در كنار مديريت كرونا، تاب‌آوري 
اقتصاد كشورمان را عليه هر محدوديتي افزايش 
داده اســت. در جريان جنگ تحميلي سوم نيز 
اگرچه دشمن برخي صنايع را مورد هدف قرار داد، 
برآوردهاي كارشناسي نشان مي‌دهد بازسازي 
آنها طي چند ماه آينده انجام مي‌شود. شاهد اين 
برآورد، تجربه بازســازي اقتصاد در كمتر از سه 
سال پس از جنگ تحميلي هشت ساله، تجربه 
بازسازي اقتصاد طي يك سال و نيم پس از كرونا 
و تجربه يك ماهه بازسازي اقتصاد پس از جنگ 
تحميلي ۱۲ روزه به روايت مســتندات است. 

      
بي‌ترديد از مهم‌ترين نقاط قوت كشورمان در برابر 
دسيســه‌هاي دشــمن، تاب‌آوري در برابر حوادث 
است؛ دشــمن در زمينه‌هاي مختلف اعم از ارزي، 
بانكي، تجاري و بازرگاني بســيار تلاش كرده است 
كه اقتصاد را در ابعاد مختلف فلج كند. با اين حال، 
تجربه ۴۷ ســاله براي تاب‌آوري در برابر تحريم‌ها، 
شرايط كشــورمان را براي بازسازي اقتصاد نسبت 
به كشورهايي كه تجربه تحريم و جنگ نداشته‌اند، 
بيشتر كرده است.  نشريه فايننشال تايمز به تازگي 
در گزارشي به اين نكته اذعان داشته و مي‌نويسد: 
»طي چهار دهه گذشــته، ايران آنچــه را اقتصاد 
مقاومتي مي‌نامد بنا كرده؛ مدلي كه براي تاب‌آوري 
در برابر جنگ، تحريم و خصومت كشورهاي نزديك 

و دور طراحي شده است.«
اين نشريه در ادامه با اشاره به تاب‌آوري اقتصاد ايران 
نوشته است: »نشــانه‌هايي وجود دارد كه اقتصاد 
مقاومتي تا اينجا بخشي از كاركرد مورد انتظار خود 
را نشــان داده است.« بســياري ديگر از رسانه‌ها و 
تحليلگران خارجي نيز به اين موضوع اذعان داشته 
و معتقدند سابقه تحريم‌ها و تاب‌آوري اقتصاد ايران، 
منجر به عدم تحقق اهداف اوليه دشمن امريكايي 

و صهيونيستي در جنگ تحميلي سوم شده است. 
كارشناســان نسبت به بازســازي صنايع و اقتصاد 
كشــورمان طي چند ماه آينده اميدوار هســتند؛ 
كمااينكه ايــران تجربه ســختي را در دوران كرونا 
به لحاظ اقتصادي از ســرگذراند و يك سال و نيم 

بعد از آن بر اســاس آمارها توليد ناخالص داخلي 
در مدار بهبود قرار گرفــت.  از كارخانه‌هاي مهمي 
كه در جريان جنگ ۴۰ روزه آســيب ديد، كارخانه 
فولاد بود. مجموع ارزيابي‌هايي كه از صحبت‌هاي 
كارشناسان مي‌شود اين اســت كه اين كارخانه به 

طور متوسط طي ۹ ماه بازسازي مي‌شود. 
بررســي‌ها نشــان مي‌دهد دو هفته پس از شــروع 
آتش‌بس در جنــگ ۴۰ روزه، صنعت فولاد ايران در 
مسير بازســازي و تثبيت قرار دارد و توليدكنندگان 
با تكيه بر توان داخلي و مديريت بحران توانســته‌اند 
توليد را حداقل در ســطح پايه حفظ كنند. با وجود 
آسيب‌هاي مســتقيم به كارخانه‌ها در طول جنگ، 
بســياري از توليدكنندگان با مديريت بحران و تكيه 
بر توان داخلي توانسته‌اند توليد را حفظ كنند. برخي 
واحدها حتي در بخش آهن اسفنجي ظرفيت خود را 
افزايش داده‌اند كه نشان‌دهنده انعطاف‌پذيري صنعت 
در شرايط بحراني است. ذخاير راهبردي مواد اوليه و 
برنامه‌هاي تهاتــر، در دوران جنگ نقش حياتي ايفا 
كردند. در مجموع حملات به تأسيسات و اختلال در 
مسيرهاي لجستيكي نتوانسته است مانع توليد شود. 
وحيد يعقوبي، معاون اجرايي انجمن توليدكنندگان 
فولاد، با اشــاره به تلاش كارخانه‌هاي آسيب‌ديده 
براي حفظ اشتغال، سه راهكار اصلي را براي عبور از 
بحران از جمله استمهال بدهي‌هاي مالياتي و بانكي 
واحدهاي خسارت‌ديده، تسهيل واردات اسلب بدون 
نياز به انتقال ارز و تهاتر ۱۲ ميليون تن مازاد گندله 
سنگ‌آهن با ســاير نهاده‌هاي مورد نياز پيشنهاد و 
تأكيد كرد كه اجراي اين سياست‌ها مي‌تواند مانع 
از كاهش ظرفيت توليد و بهبود فرايند تنظيم بازار 
شــود.  به گفته يعقوبي، اين صنعت با ســهم ۵/ ۵ 
درصدي در توليد ناخالــص داخلي و ۱۱ درصد در 
صادرات غيرنفتي، معادل 7/7 ميليارد دلار، جايگاه 

حياتي در اقتصاد كشور دارد. 
  مدل‌هــاي جديــد وزارت اقتصاد براي 

بازسازي و تأمين مالي پساجنگ
در پي حمله امريكايي‑صهيونيستي به برخي صنايع 
كشور، وزارت اقتصاد ۸۰۰ فرصت سرمايه‌گذاري 
را در شرايط پساجنگ در دســتور كار قرار داده و 
مدل‌هاي جديــدي براي بازســازي و تأمين مالي 

پســاجنگ طراحي كــرده اســت. از ايــن ۸۰۰ 
فرصت، براي ۳۰۰ طرح، مطالعات امكان‌سنجي و 
شاخص‌هاي اقتصادي به زبان انگليسي و مبتني بر 
ارز تهيه و در سامانه سازمان بارگذاري شده است. 
طرح‌هايي به ارزش ۲۰۰ ميليارد دلار در حوزه‌هايي 
مانند نفت، گاز، پتروشيمي، انرژي‌هاي تجديدپذير و 
صنايع پيشران آماده ارائه به سرمايه‌گذاران هستند. 
كارشناسان تأكيد دارند اگرچه كاهش آهن و فولاد 
در نتيجه آسيب به زيرساخت‌هاي اقتصادي ممكن 
اســت به كاهش عرضه، افزايش قيمت و وابستگي 
كوتاه‌مدت بــه واردات، به‌خصــوص واردات فولاد 
از چين منجر شــود، بعيد اســت در بلندمدت اثر 
قابل توجهي بــر صنايع پايين‌دســتي ايجاد كند. 
در حال حاضر نيز دولت بــراي غلبه بر پيامدهاي 
كاهش نهاده‌هاي توليد، صادرات فولاد را منع و به 
كارخانجات اعلام كرده فعلًا تمركز خود را بر تأمين 
نياز داخلي معطوف كنند.  اكنــون اولويت اصلي، 
بازسازي واحدهاي آسيب‌ديده و تقويت ظرفيت‌هاي 
توليدي كشور است. واحدهاي صنعتي آسيب‌ديده 
بر اســاس ميزان خســارت طبقه‌بندي شده‌اند و 
بســته‌هاي حمايتي براي آنان در حال اجراست. از 
جمله اين بسته‌ها پرداخت تسهيلات ۴۰ ميليون 
توماني با مدت بازپرداخت شش ماهه به صاحبان 

كسب‌وكارها به ازاي هر نيروي كار است. 
در هميــن رابطه، مهــدي حيدري، معــاون وزير 

امور اقتصــادي و دارايــي و رئيس كل ســازمان 
سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، با 
اشاره به ابلاغ بسته حمايتي ويژه براي ايرانيان مقيم 
خارج گفته است: »اين بســته شامل معافيت‌هاي 
مالياتي و گمركي است تا زمينه بازگشت سرمايه‌ها 

به كشور تسهيل شود.«
حيدري با انتقــاد از تعدد مجوزهــا و فرايندهاي 
طولاني صدور آنها گفت: »سرمايه‌گذار نبايد درگير 
مسيرهاي فرسايشي شود و سازمان سرمايه‌گذاري 
آمادگي دارد اخذ مجوزهاي كليدي پروژه‌هاي مهم 

را يكپارچه پيگيري كند.«
وي همچنين با اشاره به رصد روزانه و هفتگي ۳۰ تا 
۷۴۰ پروژه ملي اولويت‌دار، از آمادگي سازمان براي 
تشكيل كارگروه‌هاي ويژه جهت پيگيري پروژه‌هاي 
سرمايه‌گذاري در استان‌ها خبر داد.  وي همچنين 
از نهايي شدن طرح اوراق و صندوق ارزي در شوراي 
عالي بورس و بانك مركــزي خبر داد و گفت: »اين 
طرح با هدف ايجــاد انگيزه براي ســرمايه‌گذاران 
تدوين شده اســت؛ به‌گونه‌اي كه واگذاري، سود و 

بازگشت آورده‌ها به روش ارزي انجام گيرد.«
وزير صنعت، معــدن و تجارت نيز بــا بيان اينكه 
نگرانــي بــراي تأميــن ورق‌هاي فــولادي مورد 
نياز خودروها وجــود ندارد، اظهار كــرد: »نگراني 
عمده توليدكنندگان خودرو در حــوزه ورق‌هاي 
فولادي اســت كه با تدابير انديشيده شده، صنايع 

خودروسازي در اولويت تأمين قرار گرفته‌اند.«
سيدمحمد اتابك تأكيد كرد: »وزارت صمت به‌دنبال 
تأمين نياز واحدهاي توليدي است تا با حفظ اشتغال 
در اين مجموعه‌ها، چرخ اقتصادي كشــور با قدرت 
بيشتر استمرار يابد.« وي خاطرنشان كرد: »مطالبات 
بخش توليد از جمله ثبت ســفارش‌ها، تســريع در 
ترخيص‌ها، درخواســت افزايش ســقف اعتبارات، 
مديريت سهميه‌بندي ارز، واردات خودروهاي تجاري، 
تأمين قطعات مورد نياز خط توليد و ســاير موارد را 
پيگيري مي‌كنيم تا با حفظ توليد و نيروي انساني، 

ثبات بازار و اميدآفريني در جامعه را شاهد باشيم.«
   بازسازي صنايع 

با استفاده از ظرفيت‌هاي مغفول
در راستاي تســريع در بازسازي صنايع كشور پس 
از جنگ تحميلي ســوم، كميته ملي بازســازي با 
رياست رئيس‌جمهور تشكيل شده است. در همين 
راستا، سعيد توتونچي، كارشناس اقتصادي، با ارائه 
پيشــنهاداتي در اين زمينه گفت: »بايــد با انعقاد 
قراردادهاي بلندمدت با كشور چين و شرق آسيا، 
با اســتفاده از اهرم فروش نفت براي تأمين مالي، 
پيمانكاران داخلي را در كنــار چيني‌ها قرار دهيم 
تا با ســرعت، فناوری روز و كيفيت بالا، نيروگاه‌ها، 
پتروشيمي‌ها و فولادهاي آســيب‌ديده در جنگ 
را ظرف ماه‌ها )نه ســال‌ها( دوباره بــه مدار توليد 

برگردانيم تا تورم و ركود مديريت شود.«
ميثم ظهوريان، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، 
نيز در خصوص بازسازي صنايع كشور گفت: »اگر 
فقط ۲۰ درصد نقدينگي يعني حدود ۱۵ ميليارد 
دلار از آن با هدايت دولت براي بازســازي استفاده 
شود، علاوه بر بازسازي پتروشيمي‌هاي آسيب‌ديده 
مي‌توان چند واحد پتروشيمي همچون پتروشيمي 

اميركبير را ساخت.«
طبق آخرين آمــار بانك مركــزي، كل نقدينگي 
موجود در اقتصاد حدود ۱۳۵۰۰ همت است. يعني 
سرمايه نقدي مردم و بانك‌ها حدود ۷۷ ميليارد دلار 
معادل دو سال فروش نفت ايران است. بر اين اساس، 
توصيه كارشناسان به سياست‌گذار مديريت اقتصاد 
به گونه‌اي است كه ســرمايه‌هاي سرگردان راهي 

بخش‌هاي توليدي كشور شود. 

تجارب تحريم، جنگ و كرونا اقتصاد را تاب‌آور كرده است

چرخ صنايع به همت توليدكنندگان روان مي‌چرخد
سعيده زماني
   گزارش2
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